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Analytical comparison of "patriotism" in the poetry of early and late 

Palestinian stability poets based on the poems of "Jabra Ibrahim 

Jabra" and "Salem Gibran" 

 
A B S T R A C T  

    Patriotism is one of the most important components of any nation that 

the people of that nation cling to in defense of their identity. This 

phenomenon has a special and widespread reflection among Palestinian 

poets; Therefore, influenced by the bitter reality of the occupation of their 

motherland, they tried to arouse the feeling of patriotism in the souls of the 

Palestinian people and create a spirit of stability in them, relying on 

patriotism. For this reason, love for Palestine and one's motherland, from 

the very beginning, formed the central theme of the poems of Palestinian 

resistance poets in such a way that it is rare to find a poet whose poems are 

devoid of this feature. 

The following essay tries to analyze the manifestations of patriotism in the 

poetry of two of the poets of the Palestinian resistance with a descriptive-

analytical method. "Jabra Ibrahim Jabra"; To examine the early poets and 

"Salem Gibran" from the late poets. 

From the analysis of the two poets' works, it appears that the sense of 

patriotism in the poetry of the early Palestinian poets, including "Jabra 

Ibrahim Jabra", is more than the passage of inner feelings and emotions, 

while this feature is more prominent in the poetry of later poets, including 

"Salem Gibran". It gives reality and rationality. Another thing is that "Jabra 

Ebrahim Jabra", to explain his "patriotism" sometimes resorts to a symbol 

that raises the artistic mystery of his poetry and in some cases, makes it 

difficult for the audience to understand the content of his compositions, 

while the poetry of "Salem Gibran" is clear and short. And it is direct and 

to a large extent devoid of symbols and symbols. A feature that can be seen 

in the poetry of the majority of late Palestinian poets. 

© 2022 EDUJ, College of Education for Human Science, Wasit University 

DOI: https://doi.org/10.31185/eduj.Vol50.Iss1.3452 

 
 

 

 

 

https://eduj.uowasit.edu.iq/
mailto:malsutany@uowassit.edu.iq


566   Journal of College of Education (50)(1) 

در شعر شاعران پایداری متقدم و متأخر  ی«دوستوطنتحلیلی »سهیمقا

 اشعار »جبرا ابراهیم جبرا« و »سالم جبران« برهیفلسطین با تک

 
 سجاد عربية: الباحث          محمد جواد پورعابدد.      حسین سلیمی د.      ماجد مرهاج رباطد. 
 جامعة الخلیج الفارسي. بوشهر                جامعة واسط / كلیة الآداب       

 

 چکیده

 

در یهامؤلفهنیترازمهمیدوستوطن     ملت  آن  افراد  که  است  ملتی  هر 

ر میانشاعران زنند. این پدیده ددفاع از هویت خویش به آن چنگ می 

از    ریتأثاکه آنان برونیدارد؛ ازا  یاگسترده و    فلسطینی بازتاب ویژ

تلاش کردند ییوطن گرابرهیباتک  ،واقعیت تلخ اشغال سرزمین مادری خود

برانگیزانند و روحیه روح مردم فلسطین  را در    یدوستوطناحساس  تا  

عشق به فلسطین و سرزمین  به همین دلیل،  .  هابیافرینندپایداری درآن

بن خود  مادری آغاز،  همان  از  شاعران   مرکزی  هیما،  پایداری  اشعار 

یافت  ان  تو  کمتر شاعری را می  ی کهاگونهمقاومت فلسطین را تشکیل دادبه

 از این ویژگی خالی باشد.شیهاکه سروده

هایحس تحلیلی،جلوه  -کند تا با روش توصیفیپیش رو تلاش میجستار  

ابراهیم »جبرا  ؛  مقاومت فلسطینشاعران  را در شعر دو تن از  یدوستوطن

 از شاعران متقدمو »سالم جبران« از شاعران متأخر، بررسی کند.؛جبرا«

در شعر    یدوستکه حس وطن  دیآیبرمهای دو شاعر چنین  از بررسی سروده

فلسطین متقدم  ازجمله    شاعران  جبرا«،»و  ابراهیم  از    جبرا  بیشتر 

ویژگی در شعر  این  کهیشوددرصورترهگذر عاطفه واحساسات درونی مطرح می 

جای خود را بیشتر به واقعیت    سالم جبران«،»و ازجمله    شاعران متأخر

عقلانیتمی آنکه  و  دیگر  جبرا» دهد.  ابراهیم  برای جبرا   ،»

زوارگی هنری شود که راخود گاهی به نماد متوسل می  «دوستیمیهن»ینیتب

را   برخی  و    بالابرده شعرش  مضمون در  دریافت  در  را  مخاطب  موارد، 

«، صریح، سالم جبران»آنکه شعر  حالکندی مبا مشکل مواجه    شیهادهسرو

و   زیادی    میمستقکوتاه  حدود  تا  ونمادو  رمز  نمادپردازی   از  و 

آن را در شعر اکثریت شاعران متأخر   توانیمی که  ایژگیو.  خالیاست

 فلسطین مشاهده نمود.
وطنواژه پایداری،حس  کلیدی:شعر  ابراهیم جبرا  فلسطین،  ،یدوستهای 

 جبرا، سالم جبران.

  

 
مقارنة تحلیلیة لمفهوم "الوطنیة" في شعر شعراء الاستقرار الفلسطیني الأوائل والمتأخرين بالاستناد إلى  

 قصائد "جبرا إبراهیم جبرا" و "سالم جبران". 
 الملخص  

هويتهم. هذه الظاهرة لها انعكاس إن حب الوطن هو أهم عنصر في أي أمة يتمسك به شعب تلك الأمة دفاعًا عن        
، تأثروا بالواقع المرير لاحتلال وطنهم الأم ، اعتمدوا على حب  لشعراء الفلسطينيين. ولهذا السببخاص وواسع النطاق بين ا

لهذا السبب ، شكّل حب   الفلسطيني وخلق روح الاستقرار فيه.  الشعب  الشعور بالوطنية في نفوس  إثارة  الوطن وحاولوا 
ووطنه ، منذ البداية ، الفكرة المركزية لأشعار شعراء المقاومة في فلسطين ، بحيث يصعب على المرء أن يجد  فلسطين  

 .شاعرًا تخلو قصائده من هذه السمة
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يحاول المقال التالي تحليل آثار حب الوطن في شعر اثنين من شعراء المقاومة الفلسطينية بطريقة وصفية تحليلية. "جبرا 
 .من الشعراء الأوائل و "سالم جبران" من الشعراء المتأخرينإبراهيم جبرا" 

يتضح من تحليل قصائد شاعرين أن الشعور بالوطنية في شعر الشعراء الفلسطينيين الأوائل ، ومنهم "جبرا إبراهيم جبرا" ، 
ن ، بما في ذلك "سالم  هو أكثر من مرور للمشاعر والعواطف الداخلية ، بينما هذه الميزة في الشعر. من الشعراء اللاحقي

جبران" ، يعطي مكانته أكثر للواقع ويعطي العقلانية. والشيء الآخر هو أن "جبرا إبراهيم جبرا" لشرح "وطنيته" يلجأ أحيانًا  
إلى رمز يزيد الغموض الفني لشعره وفي بعض الحالات يجعل من الصعب على الجمهور فهم محتوى مؤلفاته ، بينما شعر 

ضح وقصير ومباشر وخالي إلى حد كبير من الرموز والرموز. سمة يمكن رؤيتها في شعر غالبية الشعراء "سالم جبران" وا
 الفلسطينيين الراحلين.
 شعر الاستقرار ، حب الوطن ، فلسطين ، جبرا إبراهيم جبرا ، سالم جبران.  الكلمات المفتاحیة:

 
 مقدمه .1

  هویت ملی ،آنکهچه    ماندیوطن همواره در ضمیر هر شاعری جاودان م

پس .  ستوتاریخ ملت، گذشته، حال و آینده ا  ،وطن  .شودیشاعر محسوب م

  رد یگی؛ گاه اسلحه به دست مزدیخیبا هر ابزاری در مقام دفاع از آن برم

. گاه زبان بلیغ و مؤثر شعر وواژه را  جنگدیدر میدان نبرد م  نا  یو ع

بهش  ندیگزیبرم هنریهاوهی و  برانگ  ی  به  وطن  ختن یمتعدد  و    یدوستحس 

 داند یمخود    فهیوظاست و وی    زیچهمهسرزمین برای شاعر  .پردازدیمقاومت م

را نمایان سازد.   اشیدرونکه با زبان خویش از آن دفاع کند و علاقه  

ی که بر ضد آن شکل گرفت، متحمل اهاناخواستهجنگملت فلسطین به دلیل  

اوانی شد. شاعران و ادیبان متعهد که وطن خویش  ی فرهاانیزو    هاخسارت

ی از هیچ کوششی  دوست  وطنبرای ابراز    آغازدیدند، از همان  میدرخطررا  

.  کردندی و حفظ وطن تشویق  دوستوطندریغ نکرده و با زبان خود، مردم را  

فلسطین   مقاومت  انعکاس   عنوانبهشعر  در  ملل،  ادبیات  از  بخشی 

ی نبرد با دشمن، نقش بسزایی داشت. نقش ادبیات هاجبههخاص    واحوالاوضاع

کردن، ایجاد هوشیاری قومی، وطنی   جیبس،  ختنی»برانگ  یطورکلبهفلسطین

مبارزه کمک    مسئلهعمومی به سمت قیام است که به    شهیاندو گرایش  

ادب مقاومت نیز در مفهوم امروزی خویش بعد  (. »5:1968کنفانی،).«  کندیم

های آمریکایی و اروپایی شکل  دولت  یدوم و با انحصارطلباز جنگ جهانی  

گیری رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین گرفت. حوادث قرن بیستم مانند شکل

و تهاجم به کشورهای اردن، سوریه، لبنان و مصرو انقلاب اسلامی ایران 

ادبیات مقاومت ملل شرقی و اسلامی    ۀای در حوزآثار یگانه  شباعث آفرین

 (.91: 1366ری، )شک«شد

عبدالرحمان الکیالی در خصوص ادبیات مقاومت فلسطین معتقد است: 

ای عرب است که در میدان  »این نوع از ادبیات، اولین نوع از شعرمبارزه

کرده است. این   فایمستمر علیه متجاوزان، نقش فرماندهی را ا  مبارزه

بر حفظ هویت   میل واقعی مردم به مقاومت و تصمیم قاطع آنان مبنی  ،شعر

«)الکیالی، دهدیها نشان م قانونی آن  ی هانیفرهنگی و تمدن را در سرزم

 (.358م:  1975

کلی شعر مقاومت فلسطین این است که شعر ملی    ی هایژگییکی از و»

شعرا   کهیطوربه،و ایثارگری است  ییگرایفلسطین، خود مکتب فداکاری، مل

ها زیبایشان در فداکاری  یهاهبرای دفاع از ملت و میهن خویش، با سرود
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ش:    1390)مصطفوی نیا و همکاران،  «  شوندیخود سهیم م  هنانیمو ایثار هم

573.) 

ادبیات مقاومت فلسطین از زمان پیدایش ی کلی، »بندم یتقسدر یک  

شاعران چه   ،اعران بوده است که در طول آنشاهد دو نسل متفاوت از ش  

مقاومت   ۀبا فلسطینیان در عرصگام    هم  ،در فلسطین و چه در مناطق دیگر

جهانی کردن   ،هاهدف آن  نیتراند و مهمداشتهرگذاریحضور فعال و تأث

م  و  مقاومت مردم  ندای  بوده رساندن  جهانیان  گوش  به  فلسطین   ظلوم 

  ،فلسطینی  نویسنده و ادیب  ؛(. »حبیب قهوجي«149:  1388سنی نیا،  حم«)است.

شاعرانمقاومت   ،  الاسرائیلي«  ود به نام »العرب في ظل الاحتلالدر کتاب خ

شامل شاعران متقدم   ،که گروه اولکندیمتقسیم  دو گروه  فلسطین را به  

شاعران متأخر و شاعرانی    ،شصت قرن بیستم و گروه دوم  ۀفلسطین تا ده

شصت قرن بیستم ظهور کردند. »سالم جبران« بر ۀهستند که در اوایل ده

)ر.ک، ،در بین گروه دوم و شاعران متأخر فلسطین  ی،بندمیاساس این تقس

جبرا در گروه شاعران متقدم   «جبرا ابراهیم»( و301  -300م:    1972قهوجي،  

 .دریگ یو گروه اول شاعران فلسطین قرار م

اصلی بتوان  مشاید  حس  را  پایداری  مؤلفه  و   یدوستهنیترین 

را با  وطن  عشق خود به  ،  دانست که طی آن نویسنده یا شاعر  یپرستهنیم

. در این کندیبیانی مختلف ابراز م  یهاروشابزارهای زبانی و  توسل به

ی دوستوطنبا روش توصیف و تحلیل و نمونه آوری، حس  شودیمقاله تلاش م

فلسطین، در شعر   ادبیات مقاومت  یهامؤلفهنیتریعنوان یکی از اصلبهرا  

»سالم جبران« از شاعران متأخر و »جبرا ابراهیم جبرا« از شاعران 

 قرار گیرد. یموردبررسمطرح متقدم فلسطین

 

 مسئلهبیان  -1-2

ها، نوبت به ادبیات مقاومت  ملتمیان    جنگ و درگیریوقوع  پس از»

تا  می سرزمین،رسد  یک  ها، اندیشه  آن،  واسطهبتوانندبه  مردم 

با ابزار هنر و قلم،  و مفاخر تاریخ مقاومت خود را    هایازخودگذشتگ

به همین دلیل، با شروع  نشان دهند.  به تصویر بکشند و به جهانیان  

موضوع پایداری   ی خود،دوستوطنۀغریزبنا به  تهاجم، مردم یک سرزمین  

ی متفاوت به دفاع از  هاوهیشگی خویش قرار داده و با  زند  را سرلوحه

  ، در این میان.  زندیخیبرمی خویش  هاارزشو    هاآرمانسرزمین و وطن و  

کنند تری در پیدایش ادبیات مقاومت ایفا میادیبان و شاعران نقش پررنگ

های و دفاع از ارزش  وطن  و از ادبیات برای تشویق و تشجیع مردم به نجات

ینی در برابر مهاجمانی که در پی تحمیل قدرت خود هستند،  ملی و د

 (.128ش:  1388، یقادر ری)کیانی، م«. کننداستفاده می

ادبیات پایداری در جدانشدنی   دو مؤلفه  ،»حب وطن« و »تعلق مکانی«

، سرزمینوابستگی و تعلق به  ».  روندیبه شمار می بشری  هافرهنگتمامی  

را  آبا و اجدادی  و عشق به سرزمین و زادگاه    یدوستحس وطن  ،در انسان

می فراهم  دیگر  سوی  از  را  شهروندی  و  تابعیت  حق  و  سویی  .«  کنداز 

منبع مهم هویت فردی و    هانیسرزم» (. از این نظر،  144ش:    1383)کرانگ،  

( و در صورت بروز شرایط  276ش:    1387)شکوئی،  «.  روندیمبه شمار  جمعی  

دف و  شهادت»اع،  تجاوز  حماسی،  قهرمانفرهنگ  قداست طلبی،  و  پروری 

 (.192ش:  1385)حافظ نیا، « دهندیرا در شهروندان شکل م یپندار
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اصلی اشعار پایداری    یهاهیماعشق به فلسطین و سرزمین مادری، از بن

شاعران مقاومت فلسطین در هر دو نسل اول و دوم آن است. کمتر شاعر 

که اشعارش از این ویژگی خالی باشد؛ خواه این فت  یاتوانیمقاومتیرا م

 فلسطین زندگی کرده باشد و خواهدر سرزمین دیگری   یهانیشاعر در سرزم

 نیز،   شعر وطنی شاعران مقاومت فلسطین  هیمادروننیترمهمغیر از فلسطین.

پایداری ۀ  منظور خلق روحی، بهییگرایملبره یو تک  یدوستتحریک حس وطن 

ازسوی شاعران ی،  دوستوطناحساس  ؛ اما اینکه این  مردم است  در میان

متأخر   و  خارج   ۀعرص  متقدم  و  داخل  که  شاعرانی  و  مقاومت 

هایی ، به چه شکل ابرازشده است و دارای چه ویژگیاندستهیزیفلسطینم

به آن است. لذا  ییگودنبال پاسخبه  است که تحقیق حاضر    ی، سؤالاست

 به شرح زیر طرح کرد: نتوایسؤالات تحقیق را م

در اشعار شاعران    ی«دوستحس »وطنژهیوبهو    های پایداریجلوهبازتاب  

 چگونه است؟پایداری ۀمتقدم و متأخر فلسطین در عرص

شعر  دوستهنیم»حس   جبرا»جبرا  ی«در  که  به«ابراهیم  شاعری  عنوان 

فلسطینبیرون   آن  از  مرزهای  و  و  کرده  جبران»زندگی  عنوان به«سالم 

و از    فلسطین سپری کرده  یهانیشاعری که زندگی خود رادر داخل سرزم

، چگونه ابراز نزدیک وطن خویش را آماج تهاجمات بیگانگان دیده است

 ؟شودیم

اشعار  ی«دوستوطنی»هامؤلفهنیترمهم ابراهیمجبرا»در  سالم »و  «جبرا 

 چیست؟ «جبران

 
 

 پیشینه پژوهش -2-2

شده است  ، تحقیقات زیادی انجامیدوستوطندر خصوص موضوع حب وطن و  

از دیدگاه قرآن و   یدوستای تحت عنوان »وطنها مقالهترین آنکه جدید

ش در    1391که در سال  است  و همکاران    یلیجل  ریروایات« نوشته آقای م

ی دوستنشریه »کتاب قیم« منتشرشده است. در رابطه با موضوع وطن  5شماره  

عران مقاومت نیز، تحقیقات زیادی صورت گرفته در شعر شا  و بازتاب آن

برای مثال »خانم حجازی   .صورت تطبیقی بوده استهابهاست که بیشتر آن

های اخوان ثالث در سروده  یدوستبا عنوان »وطن  یاو همکاران« در مقاله

ش در مجله ادبیات پایداری منتشرشده،   1390« در سال  یو ایلیا ابو ماض

نتیجه   این  ماض»که  انددهیرسبه  گسترده  ی«ابو  دید  به با  نسبت  تری 

ثالث» وطن    «اخوان  موضوع  است.  دوستوطنو  به  نگریسته    ، همهنیباای 

 یشمارتحقیقاتانگشت  ،در شعر شاعران مقاومت فلسطین  یدوستدرباره وطن

با  و مقایسه  صورت تطبیقیبهنیز    هاپژوهشاکثریت این  صورت گرفته است که  

فارس بیشتر    شدهانجامزبانیشاعران  در  موضوع هابهآنو  به  جزئی  صورت 

»بررسی   سلیمی و صالحی در مقاله  ،برای مثال  .شده استموردبحثپرداخته

ش، به    1390بازتاب عشق به وطن در شعر بهار و ابراهیم طوقان« در سال  

اصلی شعر میهنی این دو شاعر، تحریک   هیماکه درون  انددهیرساین نتیجه  

. مقاومت، منظور خلق روحیه پایداری در بین مردم استبهیدوستحس وطن

آثار    برهیتکی در شعر شاعران عربی و فارسی با  دوستوطن پایداری و  

فؤادیان، کلثوم تنها و   نیمحمدحسعزالدین مناضره و فرخی یزدی از  

ی مشترک عشق به وطن در  هاهیما»بنمقالهور طالبی و نیز  جلیل حاجی پ

طاهره   و  طوفان  ابراهیم  زادهاشعار  نامداری،  صفار  ابراهیم  از   ،»

پوری،   باوان  مسعود  و  لرستانی  نرگس  طاهری،  دو در    شدهچاپنسیبه 
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از   1394ی ادب تطبیقی، سال دوم، شماره اول، پائیز و زمستان  فصلنامه

که  هاپژوهشگرید است  و  دوستوطن ةنیدرزمیی  مقاومت  شاعران  شعر  در  ی 

« و »جبرا سالم جبرانپایداری »در مورد شعر    است.  شدهنوشتهپایداری  

 تاکنون  ی در شعر این دو شاعر،دوستوطنموضوع    ژهیوبهابراهیم جبرا« و  

خود تنها   یهایو نگارندگان در بررسپژوهش مستقلی صورت نگرفته است  

ثری از »هیفاء مجالة« تحت عنوان »ثوریة الوطن الضائع: قراءة به ا

که تاریخ دقیق آن معلوم نیست.   اندافتهیفي أشعار سالم جبران« دست

 ی« دوستحب وطن و وطن»به موضوع  مستقل  طورتحقیقی که به  ،براین اساس

فلسطین مقاومت  شعر  نامبرده  خصوصبهو    در  شاعر  شعردو  پرداخته   در 

نشد و طبیعی است که پژوهش حاضر اولین پژوهش در این زمینه    باشد،یافت

دیگر سوی  از  بررسی ،پژوهش  باشد.  به  که  حیث  این  از  حاضر 

 در شعر دو نفر از شاعران متقدم و متأخر شعر مقاومت یدوستهنیممؤلفه

 پردازدیمبه موضوع  هاآننگاه و نگرش    نحوهو تفاوت    فلسطینو پایداری  

،  است  بردهیفلسطین و دیگری در تبعید به سر م  یهانیکه یکی در سرزم

 خواهد بود. توجهجالبتحقیقی جدید و 

 

 ضرورت و اهمیت موضوع -3-2

 نیترهای ادبیات پایداری و درواقعمهمترین مؤلفهبدون شک یکی از اصلی

و ابراز عشق نسبت به آن  یدوستویژگی این نوع از ادبیات، حب وطن، وطن

است چراکه   مردم جامعه  عموممیان  در  یداریهدف تحریک حس مقاومتو پا  اب

-های دیگر ادبیاتچه در قالب شعر و چه در قالب  -غایت چنین ادبیاتی  

از رهگذر    بیگانگان و مهاجمان  ، نجات سرزمین مادری از ظلم و اشغال

برجسته نمودن همین حس است؛ لذا بررسی این موضوع که شاعران دو نسل  

که در داخل و خارج سرزمین خود    یی هااوت شعر پایداری فلسطین و آنمتف

و  ،اندستهیزیم ش  ا بچگونه  هنری،ها وهیچه  ابزارهای  و  بیانی  این    ی 

موضوع را در اشعار خود بازتاب داده و تا چه حد در این امر موفق  

علاوه دهد. بهرا نشان میدر این زمینه  اند، اهمیت و لزوم تحقیقبوده

 تواند ی،مو پایداری  در حوزه ادبیات مقاومتییهاپرداختن به چنین پژوهش

ان به ترغیب نویسندگنیز  ترویج روحیه مقاومت در جامعه ودر اشاعه و  

 نقشی بسزا ایفا نماید.فعالیت در این عرصه 

 

 روش تحقیق -4-2

نمونه آوری بوده است که  و  تحلیلی  - توصیفی  این مقاله    درروش تحقیق  

های معتبر علمی صورت گرفته ایتسکتابخانه و استفاده از    ابزاربا  

تحقیق  یاگونهبهاست.   منابع  ابتدا  مطالعهیآورجمع،که  از  پس  ،  و 

فرعی به تحلیل و  اصلی و  مطالب، در زیر عناوین  یبندو دسته  یبردارشیف

آن در  هاپرداختهبررسی  کار  اساس  است.  نیز،  شده  حس »بررسی  پژوهش 

سالم »و    «جبرا ابراهیم جبرا»ابراز آن در اشعار    یو نحوهی«دوستوطن

پایداری ادبیات  عنوان نمایندگان شاعران متقدم و متأخرعرصهبه«جبران

 بوده است.ومهاجر و غیر مهاجر فلسطین از طرف دیگر  طرفکیلسطین ازف

 

 بحث: -2

 جبرا ابراهیم جبرا -1-2
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نقاش،   نویسنده،  ،م(  1994وفات    -م  1920جبرا ابراهیم جبرا«)ولادت  »     

)دحبور،   .منتقدوشاعر فلسطینی است که در »بیت لحم« دیده به جهان گشود

مرحله ابتدایی را   ،طایفه سریانی در بیت لحم  یدر مدرسه  «جبرا.»(2006

با    ،در همین مدرسه.پشت سر گذاشت و سپس به مدرسه ملی این شهر پیوست

  میو »عبدالکر«بزرگانی نظیر »ابراهیم طوقان«، »اسحق موسی الحسینی 

الکرمی« آشنا شد. سپس به دانشکده عربی قدس پیوست و در همین دوران،  

مدتی را در مصر    ،ازآنعربی و انگلیسی مسلط شود. پس  یهازبانبه  توانست

انید و ازآنجا برای ادامه تحصیل به دانشگاه کمبریج انگلیس رفت رگذ

ن  کارشناسی ارشد نقد ادبی از ایموفق به اخذ مدرک  م    1948و در سال  

بود که نوشتن داستان کوتاه را آغاز کرد و    جانی. از همشد  دانشگاه

آثار خود را در مجلاتی نظیر »الرساله« و »الهلال« مصر و »الامالی«  

های کمبریج و )همان(. پس از تحصیل در دانشگاهنمود.  لبنان منتشر  

با رها آنجا  در  و  رفت  عراق  به  انگلیسی  ادبیات  تدریس  برای  وارد، 

ة برقي العسکری« ازدواج کرد و تابعیت عراقی گرفت. جبرا در »لمیع

سلیم« »جواد  همراه  به  »جماعة   ؛عراق  انجمن  عراقی،  بزرگ  هنرمند 

و بر مجموعه شعر   نمود  سیمتأس  1951البغداد للفن الحدیث« را در سال  

از    .مقدمه نوشت  ،»بلندالحیدری« با عنوان »اغاني المدینة المیتة«

به وجود آمد و  «بدرشاکرسیاب»نزدیکی بین وی و    رابطهبود که    جانیهم

در شعر ایمان    «تموزی»به مکتب    «سیاب»که  گردید  همین موضوع باعث  

اثر    70م به عراق رفت. از وی حدود    1948پس از جنگ  »جبرا«بیاورد.  

است.   ماندهیو ترجمه و مجموعه اشعارباق  یفیهای تألشامل: رمان، کتاب

 شده است.ترجمهی مختلف هازبانبیشتر آثار وی به 

سال  «چهار  جبرا» المدینة«  في  »تموز  عنوان  با  شعر  م،   1959مجموعه 

»سبع قصائد« در سال و م 1979م و »لوعة الشمس«  1964»المدار المغلق« 

 .منتشر کرد 1990

ی شعری او آورده نشده و  هامجموعه»جبرا«اشعار دیگری نیز دارد که در  

چاپ    صورتبه به  شعر  مجله   .انددهینرسمجموعه  در  اشعار  این  بیشتر 

»بیادر« تونس که سردبیری آن را بر عهده داشت، منتشر شد و برخی دیگر 

اشعار به این  «جبرا».  نمود  های مختلف منتشررا نیز در مجلات و روزنامه

. ضها للنهار« را داده است،عنوان طولانی »قصائد بعضها للیل و بعخود

دوران حیات خود را در خارج از فلسطین جبرا ابراهیم جبرا«،  »)همان(.  

موضوع  این  به  « في بوادي النفي»در شعر  خود نیز  طور کههمان،به سر برد

م رَبیعْ«:»کندیاشاره  ت لْوَ  رَبیعَا   النَفْي  بَواد ي  »في  در  سال.  که  هاست 

 (.75: 1990)جبرا، . کشورمبه سرمی برم«بیرون از مرزهای 

 

 

 سالم جبران -2-2

م در منطقه   1941در سال    ،شاعر معاصر فلسطیني؛«سالم یوسف جبران»    

شهر  «  البقیعة» توابع  آمد  « الجلیل»از  دنیا  به  تحصیلات .  فلسطین 

«  یاسین  کفر»و متوسطه را در روستاي    ه«البقیع»ابتدایي را در مدرسه  

خود    م براي تکمیل تحصیلات  1972در سال    م سپري کرد و سپس   1962در سال  

روي آورد   ینگاربه حرفه روزنامه  ،ازآنپسوارد شد.    به دانشگاه حیفا

سپس سردبیر مجله .به نویسندگي پرداخت«  الاتحاد»و  «  الجدید»ودرمجلات  

در  .  دام کردمرتبط بافرهنگ فلسطین اق  ،شد و به نوشتن مقالات«  الغد»
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« هالثقاف»مجله    ،ازآنشد و پس«  الاتحاد»سردبیر روزنامه    ،م  1990سال  

سالم »از  .  را به عهده گرفت  آن  یسردبیر  نیز  کرد و خود  سیرا تأس

مختلف نگاشته، سه    یهاعلاوه بر مقالاتي که در مجلات و روزنامه  «،جبران

قصائد لیست  »م،    1971در سال  «  کلمات من القلب»دیوان شعري با عناوین  

ممنتشرشده   1975در سال  «  رفاق الشمس»م و    1972سال    «،محددة الإقامة

 (.همان). است

بود، رویکرد این مجله را به  «  الغد»که سردبیر مجله    یجبران درزمان

سوق داد و مقالات   ،-از عهد عثماني تا دوران نکبت  -سمت فرهنگ فلسطین  

که سهم بسزایي نمود  زیادي درباره ادبیات کلاسیک عربي در آن منتشر  

چراکه دانش آموزان ،فرهنگ فلسطین داشت  ژهیودر معرفي فرهنگ عربي وبه

اسرائیل را   ،مدارس  اسلامي  و  عربي  میراث  و  فلسطین  فرهنگ  و  تاریخ 

 - ه فرهنگ عربيها را از مطالعنخوانده بودند و رژ یم صهیونیستي آن

حذرم بر  فلسطین  فرهنگ  و  مقالات (.  م  2011  وفا،).  داشتیاسلامي  لذا 

مجله  «،جبران» این  عربي  ،در  فرهنگ  معرفي  در  بسزایي  اسلامي   -سهم 

 ی سازیهودییهااستیفلسطین به دانش آموزان اسرائیلي داشت کهبه دنبال س

ن بر حذر داشته  اسلامي فلسطی  -از آشنایي با فرهنگ عربي  ،رژیم اسرائیل

 .شدندیم

 

 در شعر جبرا ابراهیم جبرا ی«دوستوطنی»هاجلوه -3-2

جبرا »ادبیات پایداری در اشعار    یهاعنوانیکی از جلوهبهبه وطن  عشق

ی اصلی  هایژگیو« نمودی آشکار و ملموس دارد و به یکی از  ابراهیم جبرا

قدحا  ملأتُ »در شعر  نمونه    عنوانبهاست.  شدهلیتبدی او  شهیاندشعر و  

جامی که با واژگانم پر کردم؛از ( )من أی شاعر الی ای قارئ)«.بألفاظي

را به مخاطب معرفی   احساس مقدساوج این  ،(یاهر شاعری به هر خواننده

 :دیگویآنجا که م. کندیم

للحس في دمانا،   /للمشاعر في حشانا،    /الفاظنا المقطرة،:  هذه خمرنا

فتطلقُ منهم،   /لعشاقنا و مبغضینا،/نصبُّهاو إن نضنُّ،  /رؤانا،للرعب في  

اللسانا، و  القلب  لیلةً،  /کالحمیَّا،  لو  الناسو  نشغلُ  و   /و  بحشانا 

  .لعینیک ابکی و اغنی/    اجل لعینیکیا وجه بلادی... /دمانا و رؤانا

 (.1990:18جبرا، )

ما کهبرای بیاناحساسات پالودهشدهواژگان  :  این شراب ما است:  ترجمه)

و مردم   /میبریبه کار م  مانیاهایدرون و حس خونمان، رعب و وحشت در رؤ

آری . /  میکنیو رویاهامان ولو شبی سرگرم م  مانیهارا با درونمان، خون

م سرزمینم  ای  چشمانت  م  /میگریبرای  چشمانت  سر   میگریبرای  آواز  و 

 (.دهمیم

 

 در قالب وصف طبیعت یدوستوطنبه وطن و  بیان عشق-2-3-1

 ی خوببه«جبرا ابراهیم جبرا»در افکار و اشعار    عشق به وطنبازتاب  

بازهم از عشق خود به فلسطین سخن    ،او در عین سختی و تبعید.  پیداست

لذا در برخی از اشعار خود،  .  کندیآن را فراموش نم  یاو لحظه  دیگویم

؛ وطنی که  کندیبیان م   ،استفاده از وصف طبیعت آنحالت کشورش را با  

دشمن سعی در کشتن او و به اسارت کشیدن اهالی آن دارد، کشوری که به  

آنجا .خورندیشده و مردم آن غبار تبعید و آوارگی مورطه فراموشی سپرده

 :دیسرایکه م
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بُرُد الن ِّساء أزْهَارُها/آذارُها یرص ِّع   کالرسم علی/أرضُنا فلسطینُ خضراؤنا

الروابيَ/ شقَائقاَ ونرجساً،/ نیسانُها یُفَج ِّرُ السهُولَ/ نوارا وعرائساً، / 

الوهادِّ  زیتون  بین  الزرقِّ/  الظلال  في  ظهراً  نغن ِّیه  موَّالنا/  .  أیارُها 

 (.1990:75جبرا، )

 

همانند نقش ،  فلسطینرنگارنگ سرزمین سرسبز ما یعنی    یهاگل:  ترجمه)

و   هاقیها را با شقاتپه،)فروردین(  شزنانه است. ماه آذار  یهالباس

ها  ها را با شکوفهدشت،()اردیبهشت  شو ماه نیسان  کندیها تزیین منرگس

نیز آواز  (  )خرداد  ارش یو ماه ا  سازدیو شکوفا م  پوشاندیو گل عروس م

 .(میدهیع زیتون سر ممیان مزار ماست که وقت ظهر در سایه آب رنگ  

با  را    اشیدوستوطناحساس  عشق خود به فلسطین و    ،شاعر  ،چنانکه پیداست

که اوج عشق و وابستگی شاعر به    کند یترسیم طبیعت بکر فلسطین ابراز م

اشعار شاعر   یجای . این موضوع در جاکشدی سرزمین مادری را به تصویر م

با نوعی حسرت درونی نیز همراه    «جبرا »عشق در شعر    این  .شودیدیده م

را با احساسات و عواطف شدید درونی یدوستوطن،این احساس  است. شاعر

را برای یدوستهدف خود یعنی مقاومت و حس وطن  نیتریتا اصل  کندیهمراه م

 نماید.مخاطب برجسته 

 

 تعلق مکانی -2-3-2

پس عشق ورزیدن و تغنی   ،است  ۀواژ  نیتریدیکل  ،زمین در شعر مقاومت 

تنها یکی وطننه. بنابراین »دیآیمبه شمار  به آن از افتخارات شاعر  

قلب ۀدهندهاست بلکه ستون محکمی است که شکلزندگی ملتیهارکننیترازمهم

های بادوام و جاودان اوست؛ بنابراین موطن پایدار، نسلنیتانسان و عقلا

« گردندها نیز به آن وابسته مید و دلشونها عاشق آن میقلب.  سازدیم

 شود  یمو وابستگی  سبب نوعی تعلق  ، ( این پایداری58م:    2012)الکبیسي،  

در   «جبرا»  .دیاز آن مکان به شکلی آزاردهندهدرآآدمی،جدایی  تا برای  

عشق واقعی خود   ،«راء وهو أدري  -نون   -الی راء  1989»سبع قصائد    وانید

مادر سرزمین  به   اشیبه  نسبت  خویش  روحانی  و  مکانی  تعلق  ضمن  را 

 :کندیبیان م گونهنی،انیفلسط

الصخرةِّ عشتُ أعوامي، /فأنا من الصخرة أصلاً وُلدتُ،/ وفي الصخرة حفرتُ  

کهفي/ و من الکهفِّ مددتُ بیتي /لأحلامي التي من الصخرةِّ انجبست/ ماءً  

الصخرة مقهوراً/ ذاتیومٍ في هجرتي،/ فإن ِّي حملتُها   ولئن ترکتُ /.لحیاتي

جبلاً /في شرایین دمي،/وأینما حلَلتُ کانت هي دوماً /قلعتیفیئاًو قُوتاً 

لقوَّتي مصدراً  عبرَ  /:لیومي،/و  الصخرةُ/طائرتي  کانت  انتفضتُ/  حینة  و 

 (.1990:251جبرا، ). القذائف،/و قنبلتي

را بر صخره زندگی کردم، چراکه من در اصل از    عمرم  یهاسال:  ترجمه)

ام را از غار  گاهم را در صخره حفر کردم و خانه  هصخره متولد شدم، پنا

رونق   امیبرای رؤیاهایم که از صخره جوشید و به زندگساختم.  محکم  

ام را ترک کردم و مهاجرت کردم اما  داد، اگرچه روزی بالاجبار صخره

را حمل کردم و هرکجا که فرود آمدم، همواره    آنمیهاهمچون کوه در رگ

که قلعه و دژ من و منبع درآمد و قوت روزم و منبع قدرتم بودو آنگاه

 .(قرار داشت ها و بمبمموشکیلالابه،لرزیدم، صخره و پرنده من
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شاعر اگرچه از فلسطین و سرزمین مادری خود رخت بربسته و در دیار  

اما این هجرت و ذکر سرزمین    ،غربت مسکن گزیده  هرگز او را ازیاد 

این صخره درواقع همان فلسطین است .  مادری غافل نکرده و نخواهد کرد

 و او را چنین خطاب موردجوشدیاو م  یهاشاعر شده و در رگ   زیچکه همه

 :دهدیمخطاب قرار 

أداري هواک یا أرضي/ و کیف یکون جوابي/ أیها الجرح الغائر    فیو ک

 (.191همان، )في جسدي؟  کالعشق

همچون    که  چگونه با عشقت مدارا کنم و ای زخم عمیق!  سرزمینم:  ترجمه)

 ؟(یدادچگونه خواهپاسخم را ، ی!اعشق در جسممنشسته

شاعر در ابیات فوق به دنبال بیان این عقیده است که به سرزمین فلسطین  

ببرد. این تعلق  تواند این تعلق را از بین  نمی  زیچ چیتعلق دارد و ه

با    . اودهدیاو را تشکیل م  زیچدر هر شرایطی همراه شاعر است و همه

از پس    تواندیکه یارای ادامه زندگی دارد و مهمین احساس تعلق است  

هر مشکلی برآید. این ابراز تعلق شاعر به سرزمین فلسطین با نوعی حس  

اینهدف قرار   تمام توان خود را بر  ،؛ گویی شاعرهمراه استحماسی نیز

داده تا حامل این پیام به مخاطب خودباشد که هرکجا باشد به فلسطین  

 شود.موفق هم میتعلق تعلق دارد و در ابراز این 

 

 گذشتهباربیان حسرت -2-3-3

سرزمین   ادکردی در    -آوارگان و تبعیدیان  ژهیوبه  -شاعران و نویسندگان

گذشته ستایش  به  خود هاخود،  دیار  مظاهر  حتی  و  مردم  مبارزات،   ،

در شعر شاعران فلسطین این ویژگی با اندوهی بزرگ و گاه  .  پردازندیم

جبرا . »شوددیده می  هانیپرخاش به دشمن، بیش از شاعران دیگر سرزم

جبرا خویش،  «ابراهیم  سرزمین  به  از    خطاب  لبریز  اندوهی  با 

ای  گوید تا جلوهکشورش سخن می  اشغالازخاطرات کودکی و ایام پیش از  حسرت

 :بگذاردتماشا را به معرض  یدوستو وطن یپرستهنیدیگر از حس م

حیث صبانا قد تقضي حلما في ظلال البرتقال /بین لوزات آي ارضنا  

 (.77همان، ).الوهادِّ/ أذكرینا الآنَ مَطوفین/ بینَ أشواكِّ القفارِّ 

در تو مانند رؤیایی،   مانیای سرزمین ما، ای جایی که کودک:  ترجمه)

ما را    ،ها گذشتبادام مزرعه  یهاپرتقال و میان درخت  یهادر سایه درخت

ب خارهای  میان  که  اینک  بیاور،  کوه  هاابانیبهیاد   ، سنگلاخ  یهاو 

 .(سرگردانیم

بار گذشته را در قالب تبیین حسرتاحساس  دیگر همین    ییهمچنین درجا

 :دیسرایو حماسه وار چنین م داردیابراز م

ساعات  /في  الظهیرة،  في  الضحی،  في  بها  جنتي/حلمتُ  الأولی،  أرضي  و 

،  1990جبرا،  )اللیل کلها/فالحلم في مملکة الاسی /هو الفارس الجرئ،  

185) 

پیش از ظهر، پس از ظهر و در   /سرزمین اول من، بهشت من است:  ترجمه)

سرزمین  در  یاپردازیرؤچراکه  /کردم  یاپردازیساعات شببا آن رؤ  تمامی

 .(همان شهسوارشجاع است ،اندوه

 میزان عشق ،«فلسطین بهشت من است»با عبارت  اولجبرا در همان مصراع   

کیست که بالاتر از بهشت    .کشدیبه سرزمین خود را به تصویر میبستگدلو  

بگیرد به عبارتی این  بررا در  فلسطینشاعر به    یاهای تمامی رؤبخواهد!

 .کندیاو سیر م یایفلسطین است که در رؤتنها

 :دیسرایشاعر در ابیات دیگری با حسرت چنین م 
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وأرضي فیها شذی/یدبُ في الوعي/کعطر إمرأة أحببتهایوماً/و غادرتُها و 

 (.186همان،)في کفي/ فوحٌ من شعرها 

هشیاری سرایت کرده و آن را    است که بهعطری  سرزمینم دارای  :  ترجمه)

همانند عطر زنی که زمانی عاشقش بودم اما او را ترک گفتم   /کندیمست م

 .(بوی موهایش همچنان به دستان من مانده است کهیدرحال

اوج عشق خود به فلسطین را با تعابیری زیبا    ،در این ابیات  «جبرا»

است که    یاعشق به معشوقه  ؛ عشق او به فلسطین همچونکشدیبه تصویر م

روزی در کنارش بود اما اکنون از محبوبش تنها بویی خوش به یادگار  

هجران    غربت و راه  پایانی ندارد هرچند که طریق  گاهچیه،دارد. این عشق

گذشته و روزهای کودکی   یباشد. شاعر با یادآوری روزها  گرفتهشیدر پ

را برجسته  ی خود  دوستوطناحساس  که در فلسطین به سر برده، سعی دارد  

 .شودیگذشته ابراز م از با حسرتاحساس، این  ،این بارو کند

 

 یملی و حماس ۀروحی -2-3-4

از سرزمین خود دور بوده اما این   «جبراابراهیم جبرا»اینکه    رغمیعل

 موضوع به معنای این نیست که نسبت به وطن خود شور ملی و حماسی نداشته 

باشد. اشعار وی گاهی یادآور اشعار حماسی و ملی شاعرانی نظیر »سلیمان  

خود را با    یپرستهنیالعیسی« و »یوسف الخطیب« است که اوج احساس و م

ها نسبت به سرنوشت تاریک وطن خود پرده که از خشم و غضب آن  ییهاعبارت

»خزرة توان در قصیده  را می  یاوهید. چنین شن، ابرازمی کنداردیبرم

به »دیر البئر«  کشتار  یادآوری  با  شاعر  که  جایی  کرد؛  ملاحظه  وضوح 

( و انداختن اجساد زنان قربانی به داخل چاه این روستا، 1یاسین«)

 :کندیمییسراحماسهنیچننیا

ثانیة/ مِّن ثَغرِّها الخَضیبِّ ستََنطلِّقُ/ الحِّمَمُ السوداءُ   خزرة البئرِّ لَنا جَلجحَة

مَطعمي   الموتِّ/  زَارِّعِّي  لتبید/  والحبالي/  الصبایا  بلحم  لاضیة/  لاهِّبةًَ 

العُقبان في أرضنا/ وعِّندَها من فیضها القُدُسي  الخَصیب/ ستَُحیي، ستُحیي/  

 (47م:  1990)جبرا، کُلَّ قراناً من جدید 

( دیگری است/ گدازه های سیاه  2چاه یادآور »جلجله«)ترجمه: دهانه  )

  کشد یبا گوشت دختران جوان و زنان آبستن از دهانه سرسبز آن شعله م

را در سرزمین ما نابود کند    هایمرگ و اطعام دهندگانافع   کارندگان  تا

از عنایت قدسی و پربرکتش، هر نسلی را دگر    است که  و در این هنگام

 (.باز زنده خواهد کرد

؛ شاعر در  زندی شاعر در ابیات فوق موج م  ییسراروحیه ملی و حماسه 

کند تا آن را با مصائبحضرت مسیح)ع( مقایسه می  ،بیان فجایع فلسطین

قیام    نوعی احساس حماسه وار را در مخاطب خود ایجاد و او را برای

به دنبال تحریک حس مقاومت   «جبرا»کار شدن به هیجان وادارد.  بهدستو

سرشار   یهابااحساسدر میان مخاطبان خود است و خطاب به آن   یپرستهنیو م

 .کندیمرا به قیام و مبارزه دعوت  هاآنو  دهدیسر ماز حماسه، فریاد  

 

 یتنگودلی با ابراز اشتیاق دوستابراز حس وطن -2-3-5

. عبارت است شودیکه در زبان عربی »الحنین« خوانده م  یتنگشوق و دل

درد و رنج ناشی    زانیهمراه با شور و شغفی که از م  ،از:»اشتیاق نفس

و عشق    کندی؛ حنین، دل را آرام مکند یاز غربت و دوری از میهن حکایت م

م سیراب  را  میهنشان  به  (.  224:  1999«)عطوات،  .سازدیمردم 
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، بدیهی کردیدر خارج از فلسطین زندگی م  «جبراجبراابراهیم  »ازآنجاکه

است که نوعی حنین و شوق به وطن در آثارش نیز دیده شود؛ او باوجود 

دوری از وطن خود، همچون یک فلسطینی که شب و روز در حال مقاومت با 

 پردازد یاشغالگران است، به ترسیم احساس سرشار خود نسبت به فلسطین م

آنجا که    .کندیبه وطن، این حس را ترسیم مو از طریق نوعیاشتیاق  

 :دیگویم

 

 

 / وفي  محجریک  في   / اجتمعوا  الدُّنی  وَلِّعُشاقِّ   / أَجَلْ،  أغن ِّي؟  ألعِّینَیکِّ 

 محجریکِّ الأغانِّي/ لودَیَّاني

في فلسطین وشطَآْنها./ ألستُ أنا قاطِّفَ الزیتون/ في وادِّي الجَمَل،/ صائِّدَ 

الأسماکَ في یافا/ حادِّي  الإِّبِّلَ الظاعنات/ في مَتَاهات النِّقب؟/ من محاجرِّ 

 (.19: 1990)جبرا، القدس اقتلعتُ 

... آیا برای چشمانت سرود بخوانم و آواز سر !ترجمه: ای سرزمینم)

و    / آری،  چشمهدهم؟  در  که  فرودستی  عاشقان  جمع   تیسارهابرای 

مسروده،خود  ،تیسارهاچشمهکهیدرحال،اندشده سر  برای   /دهندیها 

.../ آیا منچیننده زیتون در »وادی  شیهادر فلسطین و کرانه  میهایواد

و ساربان شتران کوچ کنندگان    یافادر    هایالجمل« نیستم/ یا صیاد ماه

قدس بریدم    یسارهانسیتم؟ از چشمه النقب  صحرای    وخمچیپرپیهامهیدر خ

...) 

است،  المدینة«  في  »تموز  مجموعه  از  که  ابیات  این  در  شاعر 

دلیدوستهنیحسم چارچوب  در  را  تصویر   یتنگخود  به  وطن  به  اشتیاق  و 

دوری از    رغمیکند که عل   تا از این طریق به مخاطبان خود گوشزد  کشدیم

همچنان جوشان است و هیچ غربت و سرزمین دیگری   اشیپرست هن یوطن، حس م

این حس را از بین ببرد. این حس در ابیات فوق با ذکر مناطق    تواندینم

»یافا«،  الجبل«،  »وادی  »الزیتون«،  نظیر  فلسطین  از  نمادهایی  و 

 .شودی»النقب« و »قدس« ابراز م

 

 در قالب همدردی با آوارگان یدوستابراز حس وطن -2-3-6

، «جبرا ابراهیم جبرا»در شعر    یدوستبارز وطن  یهایکی دیگر از جلوه

 « جبرا»هاست؛  پرداختن به اوضاع آوارگان فلسطینی و توصیف وضیعت آن

اندوه  یبااحساس از  در   ،سرشار  فلسطینی  آوارگان  وخیم  اوضاع 

. در شعر »في بوادي النفي« این کندیتوصیف م  آوارگان را  یهااردوگاه

 ی جایی که شاعر چنینم  ،ابدییویژگی بیشتر از هر شعر دیگری تجلی م

 :دیسرا

في بواديَ النفيِّ ربیعاً تِّلْوَ ربیعْ/ ما الذي فاعلونَ نحنُ بحُبنا / وملء  

عیوننا الآن ترابٌ وصقیعٌ؟.../سحقوا زهرَ الروابيَ حولَنا/ هَدَموا الدورَ 

علینا/ بَعثرَوا الأشلاء منا/ بَسطَوا الفلاة أمامنا/ وإذا الوهادُ بحشاها 

 (.77و  75: 1990)جبرا،تتلوی 

در  ) چه   ،تبعید  یهاابانیبترجمه:  خود  عشق  با  بهار،  پشت  بهار 

شبنم    کهیدرحالمیکنیم و  خاک  از  پر  اکنون  است؟   زدهخیچشمانمان 

 مانیهااند/ خانهاطرافمان له کرده   یهانوشکفته را در تپه   یها...گل

اند و  سوافکندهو آن  سو نیاند و اجسادمان را به ارا بر ما خراب کرده

 .(اندرا به رویمان گشوده هاابانیب
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عشق به مردم و اهمیت  یدوستبیان حب وطن و وطن  یهایکی دیگر از راه

دغدغه به  ورنجدادن  درد  و  از  آنیهاها  یکی  شاید  که  هاست 

قلم  یهامؤلفهنیتریاصل نیز  موضوع  شعر  این  در  ویژگی  این  شود؛  داد 

است.شاعر در این ابیات    افتهییتجلیخوبنیز به   «جبرا ابراهیم جبرا»

و گونه   کشدیاوج احساس خود نسبت به آوارگان فلسطینی را به تصویرم

؛ تراژدی بیرون راندن  کندیو حب وطن را ابراز م  یدوستدیگری از حس وطن

در این شعر به   «جبرا»توسط    یخوبفلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی به

 . کندیو از این طریق با مخاطب خود ارتباط برقرار م  شود یتصویر کشیده م

 

 «سالم جبران»در شعر یدوستهنیو م یپرستهنیمیهاجلوه-3

جبران» رژیم   «سالم  برابر  در  پایداری  خدمت  در  را  اشعارش  بیشتر 

و   رژیم  این  با  مخالفت  قدس،  روشاشغالگر  اقدامات رسواسازی  و   ها 

 « سالم جبران»سخن گفتن از شعر  »اختصاص داد؛ بنابراین    غیرانسانی آن

و پایداری،   مقاومت  .به معنای سخن گفتن درباره پایداری و مقاومت است

میلادی   1967  -1975  یهارا که بین سالاو  گانهسهیهاوانیبخش وسیعی از د

در آغاز حرفه   «،شعر »سالم(.2011:45،)بولس.«  دهدیمنتشر شدند، تشکیل م

است در باب طبیعت، زن و غزل  موضوعاتی    دربردارنده، بیشتر  اشیشاعر

واقع گرایی تمایل یافت تا اما دیری نپاییدکه از رومانسی بودن بهو

رنج و عذاب    یهابار ملت فلسطین و گونه تراژدی غم  ةنیغالب اشعارش درزم

ازآنآنانیپایب جهت  تغییر  این  کند.  خودنمایی  که  ها  بود  رو 

تنهاهمواره در فلسطین بود و هویت ملی خود و ملتش را در  نه«سالم»

چه در واقعیت  به چشم شاهد آن بود که آن بلکه    ،دی دیمعرض نابودی م

چیزی نیست جز آوارگی و غربت و تهدید و شکنجه و زندان   ،جامعه پیداست

 :سدینویاشمطاب به محبوبهو آلام روحی. لذا خ

. أنأكتبفیجمالكالأشعار / وأنتتطلبین / فیالن ار / وإخوتي /لحمأبیوأمي

 (41: 1970)جبران، 

 یخواهی و تو م  سوزدی ترجمه: گوشت پدر، مادر و برادرانم در آتش م)

 (شعر بسرایم؟ اتییبایزةدربار

که پشت سرزمینشان    خواهدیآلود از ملتش مو آشکارا و با لحنی تند و غضب

را که گوشت و خونشان از آن است، خالی نکنند. چراکه هجرت از نگاه  

 :خواهدیهمان چیزی است که دشمن م ،شاعر

فیها هنالاتتركالأرضَالتیرُب یت  الر مانَفیها / قف  و  اللوز  زرعت   / و 

 / إنذئاباللیلِّترجوأنتسافر...قفهنا / لاتتركالأرضوحید،...قفهنا

 / بعدأنكانبهارضوانیحمیهاویسقیزرعها/لترىأرضكعَزلاءَحزینة

 (.558-557: 1968، ن)جبرابعدأنكانتمصونة. 

اینجا بایست، زمینیکه در آن بزرگ شدم و بادام و انار )ترجمه:  

رها نکن، اینجا بایست... زمین را تنها رها نکن/    را   در آن کاشتم

شبانه است که مسافرت کنی تا زمینت را،    یهاآرزوی گرگ  اینجا بایست...

مپس حفاظت  ازآن  بهشت  نگهبان  کشته  کردیازآنکه  آبیاری   شیها و  را 

 ببینی.( نیاندوهگ، تنها و شده بودازآنکهحفاظتو پسنمودیم

دارای ابعاد اجتماعی بسیار قوی است و    «جبران»در حقیقت شعر   

خلال دعوت وی به همبستگی و اتحاد در عمل در میان طبقات    در  این مسئله

قیام، ؛بر سه عنصر  «سالم جبران»مختلف جامعه مشهود است. لذا شعر  

استوآزادی  دیام لیست   نیز«جبران.»استوار  »قصائد  اشعار  مجموعه  در 
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واقعي خود را سرزمین    ةو معشوق  کندی محدده« به این موضوع اشاره م

 :دیگویو م داندیفلسطین م

 

 (1971:102)جبران، .حبیبتیبلادي / أحبُّها / طفلَهاالمشو ها / كماتحب الأم

طور که مادر کودک معلولش را دوست دارد، من نیز  ترجمه: همان)

 .(فلسطین را دوست دارم،عشق من سرزمینم است

 

 اسلوب خطابی و عقلی یریکارگبه-3-1-1

اگرچه موجی از ناامیدی را در دل ملت  1967و    1948  یهاشکست سال

وجود شاعرانی نمود، اما  دارحهیها را جرفلسطین کاشت و احساسات آن

پرشورتر از قبل به  باوجود شکست،  گردید تا    سبب«سالم جبران؛»ازجمله

مثابه ناقوسی برای بیداری بود تا فلسطینیان پا خیزند. شکستی که به

آیند.    شیازپشیب خود  قصید  «،سالم»به  در  را  شکست  »عاصفة   ةاین 

 و قیام مردم فلسطین،   که به نهضت  داندیطوفانی سهمگین م  ،«هالهزیم

غالبا  «،سالم»سبب گردید تا اشعار  همین موضوع، خود  تازه بخشید.    یجان

فهمو خالی از ابیات کوتاه، عامهو در قالب  دنلحنی خطابی به خود گیر

و دیگر   رمز و استعارهاندیشیدن به  چراکه مجال،رمز و نماد سروده شوند

  ست یبایهر چه هست قتل و غارت و نابودی است و م  ابزارهای بلاغی نبود؛

باشد که  .  کندیرا با خود از جا م  زیچمهو ه  شدیطوفانی سهمگینبه پا م

ی هرگونه جرم و جنایتی را از میان  شهیور  زندیملت از خواب غفلت برخ

 بردارند.

من الأعماق، یا عاصفة الهزیمة/ عالمنا الش ائخ/فلیدمر الإعصار كل    یهز  

لا  اراضینا/كي  كل   الث ورة  لهب  وأفكارا/لیحرق  ناسا  القدیمة/  الت حف 

تحاك، من جدید، فوقها مهزلة/كي لا تعاد، من جدید، فوقها جریمة)همان: 

36.) 

لرزه    ترجمه: ای طوفان شکست! از اعماق زمین، جهان پیر ما را به)

قدیمی اعم از مردم و افکار را از    جاتقهیبیفکن/ طوفان باید همه عت

تمام اراضی ما را بسوزاند تا بار   ،انقلاب  یهابین ببرد/ باید گدازه

دار دیگری ساخته نشود/ تا بار دیگر جنایتی  دیگر پرفراز آن نمایش خنده

 (بر آن تکرار نشود.

 وی یدارطابی که از جانبدر ابیات فوق با شیوه خ  «سالم جبران»

، مردم را به  دارد یپرده برمی او  دوستبه سرزمین فلسطین و حس وطننسبت

م تحریک  دشمن  علیه  وار،  و    کندیقیام  جنایت  حماسه  و  جرم  نابودی 

. این روحیه زندیدر قبال مردم مظلوم فلسطین را فریاد م  هاستیونیصه

غ و  جوشان  حس  با  فوق  ابیات  سرزمین   «لمسا»  رتمندانهیدر  قبال  در 

میلادی را لازمه   1967و    1948  یهاشکست سال«،جبران».  ابدییفلسطین تجلی م

و معتقد است که چنین شکستی برای بیداری مردم و    داندیقیام مردمی م

 ی ادهیو در قصدیستایها لازم بود. لذا این شکست را مآنیدوستوطناحساس  

به گونهنیا، شادمانی حماسی خود را از این شکست،  با عنوان »یوم العار«

 :کشدیمتصویر 

صار   الناعم  مل ت /«نار»الغرین  أن  رماحا/بعد  صارت  غصونها  والأشجار 

شكرا لیوم العار فنحن  /«ثو ار»عطاء الز هر والأثمار/والمی تون استیقظوا  

لولاه بقینا مثلما كنا،/نمص  جرحنا في ذل ة الكلاب أو نخمس الأشعار/شكرا 



579   Journal of College of Education (50)(1) 

ثائ مستقبل  نحو  جسرا  الأعماق/وأصبحت  من  هزتنا  جبران، )ر.  لهزیمة 

 (.37و  36: 1970

ازآنکه میوه و شکوفه  درختانپس  یهاشاخه،ترجمه:خاک نرم به آتش بدل شد)

قیام کنان برخاستند.   ،مردگانو    داده بودند، به نیزه تبدیل شدند

ما    افتادیاری کرد که اگر اتفاق نمزسپاس گ  ،باید از این روز ننگ

سپاس از شکستی که ما  .  همچنان همانند گذشته در حقارت و ذلت بودیم

مبدل  آینده انقلابی    یسوو به پلی بهدرونبه بیداری دعوت نمود  را از  

 ساخت.(

درجا شکل  ییو  همین  به  مطرح   یدوستوطن،دیگر  عقلانی  گفتمانی  با  را 

 :دیسرایو چنین م کندیم

عرفتُ  / دموعًاودمًا / بكیتُحت ىسقطتعینایفیشوارعالأرض  / سخفیدفعتُثمنه/ 

 (35-1970:34)جبران، .أرضًاآمنة / إن الد معلایمنحللض ائع

جاری هاابانیدر خرا  ترجمه: گریه کردم تا اینکه چشمانماشک و خون)

شده،  گمانسان  به    ،دانستم که اشکو  را دادم/    امیبهای سست خرد  /ساخت

 (.دهدینمو آسایش امنبه او امنیت و زمین

مبنی بر اینکه از شدت    دیگویابتدا با لحنی اندوه وار از حال خود م

زبان وجدان به او هشدار    ؛ امابر زمین ریخته  اشک و خون  و اندوه،  غم

شده  بوده چراکه گریه برای انسان گماو  بهای نادانی  ،کهاین کاردهدیم

همان فلسطین است که اکنون    ،. منظور شاعر از الارضکندیامنیت ایجاد نم

عشق خود به سرزمین    ،بازهم با ذکر ارض )زمین(،به یغما رفته است. شاعر

. می گستراندمردممیان  را در  یدوستوطناحساس  و  کندین را ابراز مفلسطی

به  خود را    یدوستحس وطن  ،استفاده از اسلوب خطابی و عقلانینیز با  

 .کشدیمتصویر 

 

 و کاشت روح امید یتنگدر قالب دل یدوستوطن -3-1-2

شرکت در جنگی نابرابر و با دشمنی تا بن دندان مسلح که از سوی  

چندان آسان   یکار  ی،خالهم با دستآن،شودیجهانی حمایت م  یهاقدرتاکثر  

، آوارگی، تهدید و زندان یدرپیو پ  رحمانهیبینیست. کشت و کشتارها

  تنهادائما  بذر یاس را در دل نه،  روشنفکران و شکنجه و یا تطمیع آنان

 «، سالم جبران».  آزاردیشدتمبلکه شاعران را نیز به  ،کاردیملت مو روح

  ،از تبعید و زندان در امان نماند  ،همانند بسیاری از شاعران مقاومت

شعر»اما   سلاح  که  نبود  کسی  به  او  قلمرا  و و  بگذارد  زمین 

شود لذا به دنبال تبعید و ی متجاوزان و ایادی آنان  هاتسلیمخواسته

منتشر   1970دیوان »قصائد لیست محددة الاقامة« را در سال    ،اشیحبس خانگ

را  یدوستحس وطن  یی حماسی و شکوهمند،هاشهیاندبا بیان و زبان و  ساخت و  

 (.205)مجادله، د.ت:ن واداشت« دمیدفلسطین به  در روح ملت

و  / زهر بلاعطربمزهریه / یاقریتي القریبة البعیدة / أنا بلاكروم زیتونك

الأزهاروالهواء  غاصب و  والأشجار  الت صریح / التراب  وخطوتي   / لایمنحني 

 (6-5همان: ) .لاتحسن أن تطیر، كالقصیدة / سجینة في البیت

  یهاترجمه:ای روستای نزدیک و دور من! من زیتون بدون ریشه و شکوفه )

  ها و هوا خاک و درختان و گل  ان،غاصبکهیهستم درحال  تو  بدون گلدان

است  آزادیو کرده  سلب  زندان  میهاگام .مرا  خانه  همانند اندیدر  و 

 .(اندبردهپرواز را از یاد امدهیقص
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را    اشیروستای محل زندگی خود نسبت به  تنگدل،شاعر در این ابیات

. ی اوستدوستدیگر از حس وطن  یاجلوهو این خود،  کشدیمبه وصف    بارحسرت

و  به غارت برده است  هم  را    ی نفس کشیدنحتی هوای که دشمن اشغالگر

آزادی محروم ساخته   بخشیزندگاز نفس کشیدن در هوای  سرزمین فلسطین را

ابیاتاست. این  در  م یاگونه،اگرچه  موج  ناامیدی  این    زندیحس  اما 

را    غلبه   توان  گاه چیه،  ناامیدی او  بر  و    ابدیینمیافتن 

و    لحظهبهلحظههمچنان  اشیدوستوطناساتحسا جوشش  که  در  است  غلیان 

 :دیسرایم

من قبل أن  / مرهقة،لدي  ألف شغلة أنجزها / لم تعد الإقامة الجبریة

 (13-1970:12)جبران، أنام. 

اجباری) اقامت  دیگر  کارنکرده   ،ترجمه:  هزاران  نیست؛  کشنده 

 (.دارم.پیش از آنکه بخوابم ...

اجباری به  تبعید و حبس  اینکه در    رغمیعل،در این ابیات  «،جبران»

و به تسلیم    او را از پای درآوردتواندیاما این موضوع نم  بردیسر م

به دست    همچون زنجیریتوقف جبری،  اگرچه این    ،. از نگاه شاعروادارد

او   پای  به   تواندینم،  همهنیباااست،  شدهلیتحمو  رسیدن  از  را  او 

، آنچه این  دیتردیبازدارد وب،  پروراندیکه در سر میی انقلابی  اهایرؤ

روحیه پرصلابت و شکوهمند را در وجود او زنده نگاه داشته است، چیزی  

 باآنکه شعر زیر نیز  در  ی نیست.دوستوطنی و  خواهوطنجز احساس مقدس  

اما    ،آوردیسخن از مصائبو زندان و آلام روحی و جسمی به میان مبازهم  

پاک سرزمین  این  فلسطین و عشق بهمردم  علاقه او به سرنوشت  این  تیدرنها

 :دیسرایچنین مشکوهمندانه و گرداندیمریناپذیاست که او را خستگ

فلیسذاكَأنني  / شیئًامنالأحزان / لمحتفیأغنیتي / باسمكیاشعبیأغن ي،إذا

- 21:  1975)جبران،  تغی بیعنساحةالعراك،منزمان   / تعبتُأوندمتُ،بلیجرحُني

22) 

... اگر در آوازم اندوهی دهمیآواز سر م   !ملتم  ترجمه: با نامت ای)

ام بلکه دوری چندروزهاز  معنا نیست که خسته یا پشیمان شده  آن  ببینی به

 (.می آزاردمرا و حماسه میدان نبرد

اما شبیفکنند، که به زندان شودیشاعر باعث م یدوستوطنهمین اگرچه

ار ملی و وطنی او را از سرودن اشع تواندیتنهانمهمنه و حبس زندان

تا احساسات وطنی و  شودیمبهانه بدل  نیترمهمکه خود به  بازدارد

و کلمات و ترکیبات حماسی به  هاواژهملی او شکوفاتر شده و در قالب 

 بندند.نقشفلسطیندل مردم  صفحهدرآیند و بر صفحه  وخروشجوش

 
 

 دغدغه آینده وطن-3-1-3

 ، نگرانی برای آینده وطن و یدوستحب وطن و وطن  یهااز دیگر جلوه

یی است هامؤلفهنیتراست؛ این موضوع ازمهم   سرزمین خویش  مردم  سرنوشت

نویسنده حقیقت،. در  دهدیشاعر یا نویسنده را نشان م  یدوستکه اوج وطن

ی، دوستکه وطن  کندییا شاعر از این طریق به مخاطبان خود یادآوری م

وطن نیست بلکه باید    یهابرای مصائب و رنج  نمودن  یو زار   ستنتنها گری

وطن و سرنوشت مردمش اندیشید و برای ترمیم دردها و تعمیر    ندهیبه آ

«، »جبران سالم«  الوطن المحتل»در دیوان  ی آن اندیشه کرد.هایرانیو

، همهنیباادارد،  هاازآن که از تنهایی در زندان شکوهکهپس  مینیبیمرا
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و  ب  لحظهبهلحظه وطن  دغدغه  شدیاندیمآن  آینده  ه  اوسرنوشت   و  اصلی 

 فلسطین است: ندهیآ

 / وأنا وحدي، في الس جن سجین! وحدي، وحدي/ماأعمقَ أمواجَ الوحدة

 ...!أهمِّس، أنشِّدُ، أتذكَّرْ... ماأسخفكم یاأعداء الدرب / وحدي في اللیل أفك رْ 

 (.1968:537)جبران،هذي لیست آخر لیلة  / هذي أول لیلة /

ام، تنهای تنها! امواج شدهافکنده  زندان  ی تنهابه  ترجمه: تنها)

با خویشتن خویش ،  شمیاندیدر شب م  ییتنهاپربارند!بهو    تنهایی چه عمیق

کوتاه اندیشه و چقدر  ..، به یادمی آورم.میسرای، شعر مکنمیمگفتگو  

 (این نخستین شب است نه آخرین شب....ما! ای دشمناننادانید 

و دردهایی که در زندان تحمل    هایشاعر در این ابیات باوجودسخت

آغاز،  ، دغدغه آینده وطن را نیز به همراه خود دارد؛ او در  کندیم

اما   کشدیرا به تصویر موجودش  آزاردهندهیهاییو تنها  هایسختو    هایتلخ

و از باب تحقیر   داردینگه مچراغ امید را در دل روشن    ،در ادامه

که این اولین شب است و آخرین شب نیست.    دیسرایهامدشمنان، خطاب به آن

 ی فرا خواهد رسید.(زودبهشب رهایی و آزادی نیز )

 ندهیآبا همین بیان امیدوارانه و مطمئن، اندیشه  دیگر    ییدرجا

به  و امیدوارانه از مردم فلسطین سخن    پروراندیوطن را در سر مرهایی

 :اندخیها جاودانتاراما آن ماندیکه دنیا م انیمردم. آوردیممیان 

الغالي  بالد م  ستبني  تفنى،/  ولا  الدنیا  هذه  شعبي.../ستفنى  آه 

كفیك   /ونیران القنابل غدك الحلو، اسمع الجلا د یبكي ثم ینهار/ومن 

 (.34: 1975جبران، كالص ابون تنهار الس لاسل )

من) ملت  آه  نابود    !ترجمه:  تو  و  شد  خواهد  نابود  دنیا   ...

خون  یشوینم با  بمبارزشمند  ...  آتش  خواهی   ،هاو  را  شیرینت  فردای 

. پاشندیو فروم  ندیگریبشنو کهمگوش کن! صدای جلادان خودت را  ساخت.

 (.شوندیزنجیرها مانند صابون از دودستانت برداشتهمیزودبه

، با بیانی  ه فلسطین دآینسرنوشت  در قصیده دیگری با نگرانی ازو  

 :دیسرایچنین ماستوارکه تهدید کردن دشمنان را در خود نهفته دارد، 

دو ار إنه  الزمان،  دار  إذا  الجدار / لكن  الاحرار  / سیسقط  ویثأر 

 (76جبران، د.ت: )

آزادگان  ار بچرخد دیوارها فرو خواهد ریخت و  ترجمه: چون زمانه دو  )

 (انتقام خواهند گرفت.

برای سرنوشت   اشدغدغه،احساس درونی خود و  در این ابیات  «جبران»

آنان را به  و    کندیبازگو مفلسطین و مردم مظلوم آن را به زیبایی  

شاعر را وادار  ی ست که دوستوطناسحس همین ا.دهدینوید می روشن  اندهیآ

سرزمین غصب شده فلسطین باشد و با راه آینده  بهچشم،  نگرانتا  کندیم

 لت فلسطینسخن به میان آورد.از م از خلوص سرشارمانا و عشقی

 

 در پرتو مقاومت، بقاء و تهدید یپرستهنیم -3-1-4

در برابر غاصبانی ایستادگی  ،  یدوستبارز حسوطن  یهایکی دیگر جلوه

مردم را در سر    ا برده و داعیه سرسپردگیماست که خاک وطن را به یغ

در  پایداری  . در این ویژگی، شاعر مقاومت با ترویج روحیهپرورانندیم

 خواندیفرامیدوستو مردم  یدوستها را همانند خود به وطنمردم، آنمیان  

 . گرداندیها زنده ممقاومت در برابر دشمنان را در روح آن   اسحساو  

از هدف دشمن آگاه  نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ او    «سالم جبران»
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مادری  سرزمین  در  ماندن  و  مقاومت  را  پیروزی  راه  تنها  و  است 

مرد و زن و کودک و پیر و جوان باید از وطن در    ی،رونیازا.داندیم

فردی دیگری باید   شودیبرابر دشمنان مبارزه کنند و اگر کسی شهید م

 :جایش را پر کند

الد نیا عرس سنابل لا بد  من  كي یصبح الغد مرج سنابل، كي تصبح  

  / وال تي مات أخوها  / وإبن سبعین یقاتل  /إبن عشرین یقاتل  /:المقاومة

 (37: 1975جبران، ). تنسج الص وف لمن قام مكانه

باید ) شود  ها  خوشه  عروس  دنیا  و  مرغزار  فردا  اینکه  برای  ترجمه: 

و زنی که برادرش مرده، برای کسی    جنگندیپیر و جوان ممقاومت کرد،  

 (.بافدیکه جایش را گرفته، پیراهن پشمی م

پایداری و ایستادگی در  تنها راه حفظ وطن را    ،جبران در ابیات فوق

روح ،  توانیمقیطراز همین    تنهامعتقد است که  و  داندیمبرابر متجاوزان  

در  او رابه  . همین نگاه و نگرششده دمیدغارتو    در سرزمین غصبرا  زندگی

. از نگاه کندیمییهدایت  سراحماسهو به    کشاندیمپیش گرفتن مسیر قیام  

همچنان باید   ،نباید خالی شود مبارزه و پایداری، هرگز  میدانجبران«،  »

است    شدهدادهی روشن که وعده  اندهیآو    ماند و جنگید تا فردایی شیرین

گردد. قص  ،شاعرنمایان  در  را  حس  تراب   با  یادهیاین  »یا  عنوان 

و    و خطاب به دشمنی که زبان دیگری جز قتل  کندی( برجسته م3الجلیل«)

 :کشدیو فریاد م تازدیم،با زبان فکر و قلم شناسدینمغارت 

 /!إن شعبیهناباق/ بقاءالجباللیسیمیدُ  !أیهاالموت

یاترابالجلیلیامسكأجدادي/عزیز ما اورثتنا 

نحنفیعمقكالمقد سجذر/ لیستنسیهنكبةأوعهود/ الجدود/

 (86-85همان:  )!لننمل لبقاءحت ىولوفیالقید/ نبقىوسوفتفنىالقیود

است. ای   ماندهیترجمه: ای مرگ! ملت من اینجا چون کوهی استوار باق )

نیاکانم! تو عزیزترین موروث مائی و ما  خاک عطرآگین  خاک الجلیل! ای  

چنادرازنایتاریخ    در تو  رمقدس  یا    یاشهی ن  و  شکست  هیچ  که  داریم 

و ایستادگی   آن را از یادمان ببرد. ما از ماندنتواندینمیاعهدنامه

شد  کردن نخواهیم  زنجیر  .خسته  و  غل  کهدر  هم  مها   م یمانیباشیم. 

 (د شد.نست که نابود خواهی اسارت ادوبندهایاینقنیقیوبه

خود سخن به میان  طلبی  در این ابیات نیز از روحیه مقاومت    ،شاعر

ان و متجاوزان،  که برای رهایی خاک وطن از دست غاصب  یاهی؛ روحآوردیم

اسرائیل است شعر، همان    در این  «مرگ. »رودیمسلاحبه شمار    نیترمهم

،  افکنده و برای رهایی از آنفلسطین  بر مردم  سنگین خود را  هیکهسا

ر ماتی برای نجات چهاگاست.    چیزی جز پایداری و ایستادگی وجود ندارد.

در غل و    چهو اگر  خویش برخیزد، هیچ سد و مانعی جلودارش نخواهد بود

 ها خواهد رسید:به اوجاشیخواهیآزادهمفریاد  زنجیر باشد

خجطجوتجي لجي  خجطجوتجي / إنسججججججنجوا  تشجججججل   یجعجلجو   / فجلجن  وسججججوف 

 (1970:19جبران،)الصوت

أوفي  / منأغصجانالأشججار / فیكوخمصجنوع / فیبیتیبنىمنأحجار / سجأظل هنا

 (.10: 1975)جبران، یاجز ار / إحدىمغربلادي

و سستی به    را زندانی کنند، فلج نخواهد شد   میهاترجمه: اگر گام )

 ....و ندایم به اوج خواهد رسیدخود راه نخواهم داد



583   Journal of College of Education (50)(1) 

  ی اها و کلبهاز سنگ  یاخواهم ماند در خانه  نجای ! ازیرای قصابخون

و تن به  )سرزمین ام  در یکی از غارهایحتی  یا  و  درختان  یهااز شاخه

 اسارت و تسلیم نخواهم داد.(

 ان غارتگر سرزمین اشبه دشمن  «، آشکارا و استوار،سالم جبران»

نجیرحبس  زو در غل و  به زندان بیفکنند  رااو  که اگر    داردیاعلام م

فریاد آزادی ی نزدیک،اندهیو در آنخواهد شد  سست    شیهاگامبکشند نیز  

  ی اکه از هر واژهییرسیده است  جابهی شاعردوستخواهد شد. وطن  اندازنینط

 .بردیآن بهره متوصیف و به تصویر کشیدن برای 
 

 

 التزام -3-1-5

 شکلو پایداری  مقاومتاز بطن  شعری است که    «،سالم جبران»شعر  

دلیل،  ،  است  گرفته همین  ذاتبه  تجربه  و  فردیت  از  فراتر   ی همواره 

 یدوستوطناوج  .  ندیبی استچراکه شاعر خود را جدای از فلسطین و ملتش نم

وضوح  از اشعاری که بیانگر تعهد او به فلسطین است، به  توانیشاعر را م

که هیچ عشقی را بر عشق    رساندیمیی جاملاحظه کرد؛ این التزام او را به

خود، فلسطین را برتر    خطاب به محبوب. در شعر زیر،  دهد یمیهن ترجیح نم

 :دیگویمو چنین نشاندیماز او 

ولكنینادیتراببلادي/  / ومنكل قلبي !أحب   /لأنیغدًالنأراك / أراكوأبكي

 (47-46: 1970)جبران،  وانیالتزاملحبالمتاریسقبلك / وساحالعراك

چراکه فردا تو را نخواهم دید.  میگریو م  نمیبیترجمه: تو را م)

.  خواندیتمام وجود دوستت دارم؛ اما خاک سرزمینمو میدان نبرد مرا م  با

 (ام.چراکه پیشاز تو به سنگرها تعهد داده

خود به فلسطین و خاک سرزمینش   و پایبندی  تعهد  ،ین ابیات اشاعر در  

و    این تعهد  تواندینمزیچچیهکه  داردی مو بیان    دهدینشان میروشنرابه

را  و جایگاه وطن    جای   تواندیهیچ معشوقی نم  و  را از او بگیرد  پایندی

یدان  باید پای به م.اوبرای اثبات این عشق و تعهد،  در قلب شاعر بگیرد 

از   اشمعشوقهنبرد بگذاردو ازآن دفاع کند. در این تلاش برای رهایی  

 جلودارش باشد. تواندینمزیچچیهچنگال غاصبان و غارتگران، 

در   جبران«،  خود،همین  هاسرودهیجایجا»سالم  بندی   تعهدی  پای  و 

 انمخاطبزیبایی به  و به  کندیبه مردم و سرزمین فلسطین را ابراز مخود

 در دفاع از فلسطین،   رزمانشهم. او اعتقاد دارد کهدینمایخود گوشزد م

 گذارندیممسیری  چون با ایمانی راسخ پای در    هراسندی هرگز از مرگ نم

 عادلانه است: بسیار که

بل یقتحمه لأن ه مؤمن بقضی ته  هذا هو الشعب، شعب لا یهاب الموت/

 (.34: 1975جبران، )العادلة. 

بلکه جسورانه پای   هراسدیترجمه: این همان ملت است که از مرگ نم)

 (عادلانه خود ایمان دارد.سرنوشت زیرا به  نهدیدر آنم

تا بدون    کندی تعهد شاعر به مردم و سرزمین فلسطین او را وادار م

هراسی از مرگ و مردن    از مردمش سخن بگوید؛ مردمی که  یاهیچ واهمه

، ابدییکه در قالب التزام در نزد شاعر تجلی میدوست.این حس وطنندارند

که قضیه  اعلام نماید  تا به جهانیان    داردیاو را به تفکر و تعقل وام

 عادلانه است. یاهیقضو نبرد آنان با غاصبان و غارتگران، لسطینف
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 نوشتپی

 

 120میلادی اتفاق افتاد که طی آن  1948آوریل  9کشتار دیر یاسین در  -1

« نیاسیریوابسته به رژیم صهیونیستی به روستای فلسطینی »د  ستیترور

روستا را ( حمله کردند و همه اهالی  المقدستی)در پنج کیلومتری ب

 .نمودند عامقتل

 )ر.ک: موقع الموسوعة الفلسطینیة(

حضرت عیسی مسیح)ع(   ،در قدس است که مسیحیان معتقدندمحلی  :  هجلُْجلَُ  -2

کوه جلُجلُه نیز نامیده    ،شد. این محل همچنین  ختهیدر آنجا به دار آو 

)ر.ک: احمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص   شودیم

382) 

در شرق دریای مدیترانه در شمال فلسطین است و   یامنطقه:لیل«»الج -3

شهرهای آن »الناصره«،»صفد« و »عکا« هست. این منطقه    نیتراز بزرگ

اشغالی است. از گذشتهتاکنون ناحیه    یهانیاز سرزم  ی ادر قسمت عمده

است. مدارکی وجود دارد    شدهمیبه دو بخش علیا و سفلی تقس   «الجلیل»

 است. ستهیزی)ع( در این منطقه م حیحضرت عیسی مس دهدیکه نشان م

»کفر قاسم« روستایی در منطقه خط سبز بین فلسطین اشغالی و کرانه  -4

میلادی هدف حمله سربازان    1956اکتبر    29باختری رود اردن است که در  

تی با حمله به  اسرائیلی قرار گرفت نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیس

به   غروب  هنگام  که  کودکانی  و  زنان  مردان،  روستا  این 

فلسطینی    49را به رگبار بستند. در این حمله    گشتندیبازمشانیهاخانه

 که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند.

 

 یریگجهینت. 4

اصلی اشعار پایداری    یهاهیماعشق به فلسطین و سرزمین مادری، از بن

شاعران متقدم و متأخر مقاومت فلسطین در هر دو نسل اول و دوم آن  

از این ویژگی شی هاکه سروده  یافتتوان یاست. کمتر شاعر مقاومتی را م

فلسطین زندگی کرده باشد و    یهانیخالی باشد؛ خواه این شاعر در سرزم 

شاعران پایداری  شعر    هیمادرون.  ی غیر از مرزهای فلسطینخواه در سرزمین

منظور خلق ، بهییگرایملبرهیو تک  ی«دوستحس وطن»مقاومت فلسطین، تحریک  

 روحیه پایداری در میان مردم است.

ها  چه آن  ؛ از سوی هر دو گروه شاعران فلسطینیی«دوستحسوطن»ابراز  

ها که حیات خود را  اند و چه آنفلسطین زندگی کرده  یهانیکه در سرزم

با   شودیممشاهده  وضوحاندبهاز فلسطین و در تبعید سپری نمودهدر خارج  

این تفاوت که ترسیم و توصیف این احساس، توسط شاعران مهاجر و آنان  

زندگی   وطن  از  دور  شاعران  ،اندکردهکه  که  برخلاف  خود   دری 

برای سرزمین مادری   یتنگبا نوعی حسرت و دل   ،اندستهیفلسطینزسرزمین

  و یادآوری آن   دوری از وطنهماندلیل چنین موضوعی همشده است.  همراه  

 است.

عنوان یکی به«جبرا ابراهیم جبرا»در اشعار  ی«،  دوستحس وطن»با بررسی  

و آنان که زندگی خود را بیرون  از نمایندگان گروه اول شاعران فلسطین  

به   فلسطین  مرزهای  آوردهاز  مسر  نتیجه  این  به  که   میرسیاند، 

با  دوستوطن» او  ااگونهی«  وحسی  عاشقانه  همراه   اسات  رمانتیک 

سالم  »حس از سوی شاعران گروه دوم که  بیان و ترسیم همین  کهیاستدرحال
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تعقلگرایش   و  ییراگواقعبه سمت  هاست، بیشتر  نمونه بارز آن  «جبران

بهدارد م  نانهیبواقع،شاعر  کهیطور؛  نگاه  قضایا  مستق  کندیبه   ما  یو 

 .دینمایمردم را به قیام در برابر اشغالگران دعوت م

 «جبرا ابراهیم جبرا»در اشعار  ی،  دوستابراز حس وطنبه عبارتی،   

بیان  ب تبیین   ترعاشقانهزبانی    وا  و  توصیف  جبران«  »سالم  شعر  از 

ی حسرت و اندوه و با یادآوری خاطرات وطنی همراه  ا گونهو با    شودیم

، ترانهیگراواقع«،سالم جبرانی »هاسروده همین موضوع، در  کهیدرحالاست.  

 .ندینشیمتعقلی بیشتری به وصف  پشتوانهو با  تریحماس

جبرا» ابراهیم  اشعار  «جبرا  بیان  و  برای  وطن ترسیم»  مقاومتی   حس 

رمز و نماد ژهیوبه،در بسیاری موارد، به ابزارهای بلاغی و  خودی«،دوست

مفاهیم اشعار    و دریافت مضامین و   درک و همین موضوع،    شودینیز متوسل م

سالم  ی »هاسرودهکه یدرحالسازدیمی درنگ و تأمل همراه  اگونهبا  وی را  

و مستقیم و صریح،    از رمز و نماد خالی است  « تا حدود زیادیجبران

 .کندیممخاطب را به مضمون شعر هدایت 

»حس  طرفی؛  شعر  دوستوطناز  در  فلسطینازجملهی«،  متأخر   شاعران 

ی فلسطین رخ داد  مرزهاکه در    به دلیل حوادث ناگواری«،  سالم جبران»

سال    نکبتحادثه  ،  ازجملهو تر، ،  یلادیم  1948در  پرخاشگرایانه 

همین    جهیدرنتو نیز  شودیممطرح  تریتر و حماس، غضبناکترانهیجوزهیست

تر از شاعران  هابرجستهآنیهادر سروده  و پایداری  مقاومت  یهاجلوهموضوع،

 .ندینشیمبه منص ه ی ظهور متقدم

ابراهیم   جبرا؛ »ازجملهو  شعر شاعران گروه اول فلسطین  ،  رسدیمبه نظر  

با اگونهبا    ازآنجاکهجبرا« و  رمانتیک  و  احساسی  محتوای  و  بیان  ی 

ی که به دنبال  مخاطبچاشنی بیشتری از تخیل، همراه شده است، برای  

سالم  شعر، »  ازجملهو شعر شاعران متأخر و    پسندتردلشعری است،    جوهره

واقع«که  جبران و  و  گراتعقل  مقاومتیی  آن   حس  در  پایداری  و 

و   ردیبربگلاوه بر مخاطبان خاص، مخاطبان عام را نیز در  عاست،ترملموس

ی    انهیگرایملاحساسات   ستیزانه  دشمن  بهنر   هاآنو  و  بیشتر  را 

 برانگیزاند.

 به وطن  ، »بیان عشقا«جبر»در شعر    ی«دوستوطنی»هامؤلفهنیترمهم

«، گذشتهحسرت وار    و توصیف  ق مکانی«، »بیان، »تعل  «در قالب وصف طبیعت 

برای اندوه و گریستن  در قالب    یدوسته ملی و حماسی«، »ابراز وطن»روحی

 وطن» یهامؤلفهنیتر وطن« و »همدردی با آوارگان«و مهم

، »توسل به اسلوب خطابی و  توانیم « را  سالم جبران» در شعر    «  یدوست

در   روح امیدی ودمیدن  دبخشی»امی«،تنگدر قالب دل  یدوست«، »وطنیعقلان

وطن«، »مقاومت، بقاء و تهدید« و   و سرنوشت  «، »دغدغه آیندهمخاطب

 را برشمرد.»التزام« 
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